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 پیکر اسحاق انور 
به سوی خانه ابدی بدرقه شد

پیکر اسحاق انور، هنرمند 
ــان  ــورمـ ــشـ مـــوســـیـــقـــی کـ
قطعه  در  گــذشــتــه  روز 
به  و  تشییع  ــدان  ــن ــرم ــن ه
ــرده شـــد. او که  ــپ خـــاک س

47 سال بیشتر زندگی نکرد، یکی از معدود 
خوانندگانی بود که تسلط فراوانی بر شعر داشت 
محمد  مانند  موسیقی  مطرح  چهره‌های  با  و 
اصفهانی، ســالار عقیلی، کــارن همایون‌فر و 
بهروز غریب‌پور همکاری کرده بود. به گزارش 
آواز  خواننده  علیشاپور،  حسین  ما،  موسیقی 
ایرانی درباره نکات منحصر به فرد کارنامه انور 
گفت: »او به اشعار سبک هندی مسلط بود و 
بیدل را می‌ستود. انــور سبک و سیاق خاصی 
در خوانندگی داشــت؛ در خوانندگی او نوعی 
شوریدگی خاصی را می‌توان ســراغ گرفت و 
البته تحریرهای به خصوص و حالت‌های خاص 
خوانش«. علیشاپور ادامــه داد: »اسحاق انور 
یکی از معدود خوانندگانی بود که به حالت‌های 
کلمه خیلی توجه داشت. او در ترانه‌سرایی هم 
فعالیت‌های بسیاری انجام می‌داد اما تلاشی 
برای این که در عرصه‌های عمومی مطرح شود 
از خودش نشان نداد«. سرودن ترانه و شعر برای 
آثاری با صدای همایون شجریان )نوروز و نوروز 
خوانی در آلبوم ایران من(، رضا صادقی )تیتراژ 
سریال بچه مهندس( و مجید اخشابی )قطعه‌ 

آسمان هشتم( بخشی از فعالیت‌های انور بود. 

درگذشت نخستین خالق 
مجسمه های فایبرگلاس ایران

ــر هــوشــمــنــدوزیــری،  ــاص ن
مجسمه‌ساز و مدیر باغ موزه 
وزیری، به علت سکته قلبی، 
در ۷۳ سالگی درگذشت. به 
ناصر  گزارش خبرآنلاین، 

هوشمندوزیری، زاده شهر همدان و نخستین 
ســازنــده مجسمه هــای فایبرگلاس در ایــران 
بــود که در ســال ۱۳۴۵، توسط یک مهندس 
ایتالیایی، با فایبرگلاس آشنا شد. از وی بیش 
از ۳۰۰ مجسمه به جا مانده که ۵۰ مجسمه 
در پــارک جمشیدیه تهران برپا شده ‌اســت. از 
مجسمه‌های ناصر هوشمند وزیری، می‌توان به 
مجسمه »سفالگر« در لالجین همدان، مجسمه 
»سردار جنگل« در اهواز و مجسمه »بوعلی سینا« 
در ماهشهر اشاره کرد. مجسمه‌های هوشمند 
وزیری در پارک ساعی، پارک باراجین قزوین، 
قلعه فلک الافلاک و موزه رختشوی خانه زنجان 

نیز دیده می‌شود.

 نصب سردیس حافظ 
در داغستان روسیه

بـا حضـور سـفیر جمهـوری اسالمی ایـران در 
فدراسـیون روسـیه، از سـردیس حافظ شیرازی 
زبان‌شناسـی  دانشـکده  سـاختمان  مقابـل 
دانشـگاه دولتـی داغسـتان رونمایـی شـد. بـه 
گـزارش ایرنـا، مهـدی سـنایی ضمـن تجلیـل 
از حافـظ و یـادآوری جایـگاه مهـم ایـن شـاعر 
بـزرگ ایرانـی کـه در میـان روس‌هـا نیز پـر آوازه 
اسـت، به همـراه معـاون نخسـت وزیر داغسـتان 
و رئیـس دانشـگاه دولتـی ایـن جمهـوری، از 
سـردیس حافـظ پرده‌بـرداری کرد. پیـش از این 
مراسـم نیز مسئولان دانشـگاه دولتی داغستان 
روسـیه به پاس تلاش‌هـای مهدی سـنایی برای 
شناسـاندن تاریـخ، فرهنـگ و تمـدن ایـران، 
بـه وی درجـه اسـتاد افتخـاری ایـن دانشـگاه را 

اعطـا کردنـد.

 ترجمه اشعار مولانا 
به زبان سِنْدی

سحر گل، محقق و پژوهشگر پاکستانی مشغول 
ترجمـه اشـعار مولـوی بـه زبـان سـندی اسـت. 
بـه گـزارش  مهـر، ایـن پژوهشـگر بـا اشـاره بـه 
علاقه‌منـدی خـود به زبـان فارسـی گفـت: »دوره 
ابتدایـی آمـوزش زبـان فارسـی را در دانشـگاه 
کراچـی گذرانـده‌ام و اکنـون در حـال ترجمـه 
اشـعار مولانـا بـه زبـان سـندی و بـرای انجـام ایـن 
کار، نیازمنـد افزایـش مهـارت در زمینـه درک و 
فراگیـری اصطلاحـات زبـان فارسـی هسـتم«. 
وی همچنیـن خواسـتار همـکاری خانـه فرهنگ 
ایـران در حیدرآبـاد سـند بـرای شـرکت در دوره 

بازآمـوزی زبـان فارسـی در ایـران شـد.

پیک خبر ادبی

ــه‌لای قفسه  ــ ــواز/ انــتــصــاری- لاب ــت‌ن ــی رع
کتاب‌های مخصوص نوجوانانِ کتاب فروشی، 
دنبال کتابی برای هدیه دادن بودم و عناوین 
کتاب‌ها را مرور می‌کردم که نگاهم به پیرمردی 
مهربان و دوست داشتنی افتاد که به تنهایی 
داشت کتاب‌ها را نگاه می‌کرد. در اولین نگاه 
او را شناختم، اصلا مگر می‌شود اهل کتاب 
خــوانــدن باشی و او را نشناسی؟ هوشنگ 
مــرادی کرمانی، همان پیرمرد 74 ساله‌ای 
است که خیلی‌ها او را با قصه‌های مجیدش 
می‌شناسند و این روزها خودش را از نوشتن 
بازنشسته کرده است و قصد دارد قلم را زمین 
بگذارد. با این نویسنده نامدار و نام آشنا، در 
همان کتاب فروشی که در ابتدا کسی او را  
نمی‌شناخت، گفت‌و‌گویی کردیم که در ادامه 

می‌خوانید.

▪ دنبال صحنه تکراری در کتاب‌هایم 	
نباشید

هوشنگ مرادی کرمانی صاحب آثاری است که 
چند نسل با آن خاطره‌سازی کردند. او معتقد 
است این روزهــا اما، هر اثــری، تاریخ مصرف‌ 
دارد و می‌گوید:»متاسفانه زمانه فعلی، دوران 
آثار هنری بسیار کم‌ جان، تاریخ مصرف‌دار 
و بــدون ادامــه در اغلب زمینه‌ها مانند شعر، 
نویسندگی، فیلم‌سازی و خوانندگی است. 
چند روز پیش با سالار عقیلی بودم. می‌گفت 
25 سال است که خواننده‌ام. گفتم 25 سال 
دیگر کار کن و هر وقت مانند من در کارت 50 
ساله شدی، می‌توانی آن را کنار بگذاری.« 
او برای این دوران شرایطی را لازم می‌داند و 
توضیح می‌دهد:»در این مدت باید خوب کار 
کنید؛ خوب کارتان را مدیریت کنید و بعد از 
آن خودتان را تکرار نکنید. مثلا امکان ندارد 
یک صحنه را در یکی از کتاب‌های من ببینید و 
من همان صحنه را در کتاب دیگرم آورده باشم 
بنابراین، باید در این زمینه خودتان را مدیریت 
کنید و صرفا فروش اثر برایتان مطرح نباشد. 
منهای همه این‌ها، ما الان نویسنده‌های قَدَری 
داریم که به سرعت کار ضعیف و ضعیف‌تر بیرون 

می‌دهند و این خطرناک است.«

▪ دنبال فروختن اسمم نیستم	
اغلب خبر اعلام بازنشستگی خالق »قصه‌های 
مجید« را شنیده‌ایم. شیرینی قصه‌‌گویی اوست 
که اجازه نمی‌دهد خداحافظی‌اش را باور کنیم 
و دوباره از او درباره این خبر، نگرانی‌ از جولان 
ادبیات  عرصه  در  بی‌کیفیت  نویسنده‌های 
داستانی و کاهش سطح کیفی ذائقه مخاطب 

ــن ســوال‌مــان  مــی پرسیم. او در پاسخ بــه ای
می‌گوید:»من مسئول این اتفاق نیستم. به قول 
معروف من باید کلاه خود را محکم بگیرم تا باد 
آن را نبرد. چه فرقی می‌کند من باشم و خودم 
هم کم‌کم این طور شوم؟ الان دو هزار نسخه از 
کتابم با هم به فروش می‌رسد و در نمایشگاه 
کتاب برای خرید آن صف سی، چهل متری 
می‌کشند. این موقع است که آدم باید بگوید 
خداحافظ. این که الان در75 سالگی، این 
اسم »مرادی کرمانی« را که 50 سال روی آن 
کار کردم و یک عمر برایش جان کندم بخواهم 
بفروشم که دیگر خوب نیست. فرمولی که در 
کشور ما وجود دارد یعنی نویسنده نهایتا تا 60 
سالگی، معمولا کارش را می‌فروشد، بعد از آن 
دیگر به خاطر اسمش می‌فروشد و کیفیت کار 
برایش مهم نیست. من به چشم خود دیده‌ام 
که شاعر، نویسنده یا فیلم‌سازی سالی چند 
اثر منتشر و تولید می‌کند. اما من پنجاه سال 
است که دارم می‌نویسم و شاید 17 کتاب دارم. 
همین کتاب آخرم یعنی »قاشق چای‌خوری« 
پنج سال طول کشید. خاطرم هست خسرو 
ــدازه  ان به  معتضد می‌گفت: من یک کتاب 
کتاب‌های تو را یک شبه می‌نویسم. منظورم 
این نیست که کتاب‌هایم تخم دو زرده است اما 
برای نوشتن هر کدام زمان زیادی گذاشته‌ام.«

هیچ اثر در کشو مانده‌ای ندارم	▪
ــرادی کرمانی  ــرار هوشنگ م اص
برای قلم بر زمین گذاشتنش، در 
همه گفت‌وگوی‌مان پیدا بود. او 
حتی می‌گفت: ای بسا کسانی که 
توبه شکستند اما من اگر بتوانم 

ر ننویسم خیلی خــوب مــی‌شــود. او  د
ــه، وجــود آثــار منتشر نشده‌ای از خود را  ادام
ردکرد و گفت:»همیشه برای مردم نوشته‌ام و 
جزو آن دسته نویسنده‌هایی نیستم که خیلی 
چیزها در کشوی میزش دارد و چاپ آن‌ها را 
برای موقعیت دیگری گذاشته باشد. اتفاقا 
قصه‌های مجید، حدود 130 تا 150 داستان 
بود که از بین آن‌هــا، 38 داستان را انتخاب 
کردم. بقیه را پاره کردم، سوزاندم و دور ریختم، 
چــون می‌دانستم یک روز که ســرم را زمین 
بگذارم، ناشرها به سراغ بچه‌هایم می‌روند و 
می‌گویند اگر از پدرتان چیزی مانده بدهید 
تا چاپ کنیم. پولی می‌دهند و نوشته‌ها را 
می‌کنند.  منتشر  بــاشــد،  ضعیف  اگــر  حتی 
بعد از مــرگ آدم، هــر کسی می‌خواهد هر 
تصمیمی بگیرد اما مهم این است در زمان 
زندگی خودم را خراب نکنم. یعنی از این که 

چیزی را نوشتم که نباید می‌نوشتم، خجالت 
نکشم؛ حتی در تنهایی خودم.« این قصه‌گوی 
در  خوبی  ذائقه‌شناس  کشورمان،  کرمانی 
حوزه کودک و نوجوان نیز هست و در این باره 
توضیح می‌دهد:»کلا ذهن بچه‌گانه‌ای دارم اما 
در این چند کتاب آخرم، بیشتر از سالمندها و 
بازنشسته‌ها گفتم.« او انگار این گفت‌و‌گو را هم 
به چشم قصه‌های خود می‌بیند و پایان آن را با 
همان طبع شیرین و طنازانه خود تمام می‌کند 
و می‌گوید:»این که من نصیحت کنم و بگویم 
این کتاب را بخوانید کار درستی نیست اما من 
همیشه آخر سخنرانی‌هایم می‌گویم شوخی 
کردم، »شما که غریبه نیستید« من را که منهای 
از یک منطقه  زندگی‌نامه، تاریخ یک دوره 

جــغــرافــیــایــی خــاص 
است که از منظر 

یک بچه دیده 
ــود،  ــ ــی‌ش ــ م

بخوانید.«

 
 

هوشنگ مرادی‌کرمانی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خراسان:

وقتی برای اثرت صف می کشند، بگو خداحافظ!
 مرادی کرمانی:
قصه‌های مجید 
حدود 130 تا 150 
داستان بود که از بین 
آن‌ها 38 داستان را 
انتخاب و بقیه را پاره 
کردم، سوزاندم و 
دور ریختم


